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کش فرو رفته استپاسخی به مقاله «سياست ايرانيان مهاجر در باتلاق صهيونيسم نسل » 
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آميز ای که در نشريه «ميدل ايست آی» منتشر کرده، با عنوان تحريکحميد دباشی، استاد دانشگاه کلمبيا، در مقاله 
کش فرو رفته است»، به گروه بزرگی از ايرانيان خارج از کشور حمله  «سياست ايرانيان مهاجر در باتلاق صهيونيسم نسل

کرده است؛ ايرانيانی که خواهان پايان جمهوری اسلامی هستند و از همکاری با آمريکا و اسرائيل برای مقابله با اين  
کنندحکومت حمايت می . Pasted markdown(20261019-003906) 

های دونالد ترامپ، کند، نه انتقاد دباشی از اسرائيل و نه مخالفت او با سياستآنچه در اين مقاله بيش از همه جلب توجه می
بلکه ناديده گرفتن مسئوليت تاريخی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ايران، گسترش تروريسم در منطقه و دشمنی 

يافته با اسرائيل و آمريکاستسازمان . 

دباشی از ايرانيانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، با تعبيرهايی چون «انگل»، «خبرچين بومی»، «برده  
نژاد را در کنار  کند. او حتی رضا پهلوی، آذر نفيسی و مسيح علی مزد» و «وابسته به امپراتوری» ياد می بهخانگی»، «قلم 

کنددهد و آنان را به خدمتگزاری به صهيونيسم متهم میيکديگر قرار می  . 

چگونه است که استادی دانشگاه در آمريکا، با برخورداری از آزادی بيان و امنيت شغلی،   :اما پرسش اساسی اين است

کند، اما هنگامی که سخن از کنند، تحقير میايرانيانی را که برای پايان دادن به يک حکومت سرکوبگر تلاش می
کند؟ آيد، آن را مدافع تماميت ارضی کشور معرفی میمسئوليت همان حکومت در سرنوشت مردم ايران به ميان می  

گذرد جمهوری اسلامی؛ مسئوليتی که دباشی از کنار آن می  

دليل شده و جمهوری اسلامی دهد که گويی اين کشور قربانی تهاجمی بیدباشی در مقاله خود تصويری از ايران ارائه می 
 .صرفاً در مقام دفاع از مردم و سرزمين ايران قرار گرفته است 

تاکنون ناديده گرفت؟ ١٣۵٧توان تاريخ جمهوری اسلامی را از سال اما آيا می  

های گسترده، ترور مخالفان در خارج از  های آمريکايی، سرکوب مخالفان سياسی، اعدام گيری ديپلماتتوان گروگانآيا می
های مسلح منطقه و تبديل دشمنی با اسرائيل به يکی از اصول ثابت الله لبنان، حماس و ديگر گروهکشور، حمايت از حزب

 سياست خارجی جمهوری اسلامی را از تاريخ اين حکومت حذف کرد؟ 

ها منابع مالی کشور را صرف گسترش نفوذ نظامی و ايدئولوژيک  توان فراموش کرد که جمهوری اسلامی طی دهه آيا می
های اجتماعی و فقدان  خود در منطقه کرده، در حالی که بخش بزرگی از مردم ايران با مشکلات اقتصادی، محدوديت

اند؟رو بودههای اساسی روبه آزادی   

های استقرار خود، دشمنی با اسرائيل را به يکی از ارکان هويت سياسی و ايدئولوژيک  جمهوری اسلامی از نخستين سال
خود تبديل کرد. شعار نابودی اسرائيل در سخنان رهبران اين حکومت و در تبليغات رسمی آن بارها تکرار شده است و  

نبايد فراموش کرد جمهوری اسلامی با اشغال دفتر نمايندگی سياسی اسرائيل در تهران و سپردن اين مکان به سازمان  
جمهور مصر، که بر جدايی خوزستان از ايران تلاش بخش فلسطين بود. سازمانی که رسماً از عبدالناصر، رئيسآزادی 

کردکرد، حمايت میکرد و خليج فارس را با نام مجعول خليج عربی ياد میمی . 

اند. حمايت جمهوری اسلامی  های خونين منطقه نقش داشتههايی حمايت کرده که در درگيریاين حکومت همچنين از گروه
حماس به اسرائيل جدا کرد؛ آيا   ٢٠٢٣توان از تحولات منطقه و از جمله حمله هفتم اکتبر الله را نمیاز حماس و حزب



های نيابتی، سياست همزيستی گذاری در جنگجای سرمايهدباشی از خود پرسيده است که اگر جمهوری اسلامی به
آميز با همسايگان و جامعه جهانی را انتخاب کرده بود، ايران امروز در چه موقعيتی قرار داشت؟ مسالمت  

ای را ناديده گرفتهای منطقهتوان از جنگ و ويرانی سخن گفت، اما مسئوليت حکومت ايران در تشديد تنشنمی . 

 تفاوت ايران با جمهوری اسلامی

ترين اشتباهات سياسی و اخلاقی مقاله دباشی، يکی دانستن ايران با جمهوری اسلامی استيکی از مهم . 

به قدرت رسيد.   ١٣۵٧ايران کشوری با هزاران سال تاريخ و تمدن است. جمهوری اسلامی حکومتی است که در سال 
 .موجوديت ايران به موجوديت اين حکومت وابسته نيست

گونه که مخالفت با حکومت آلمان نازی به معنای دشمنی با ملت  مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با ايران نيست؛ همان
 .آلمان نبود

نويسد که جمهوری اسلامی، با وجود آنکه سرچشمه آشوب، قتل و سرکوب در داخل ايران بوده، اکنون از کشور  دباشی می
کنددفاع می . 

های مقاله اوستترين بخشاين جمله از مهم . 

کند که جمهوری اسلامی عامل قتل و سرکوب بوده است، اما بلافاصله با استناد به دفاع از  نويسنده خود اعتراف می 
دهدتماميت ارضی، تصويری متفاوت از آن ارائه می  . 

کند. همچنين دفاع از تماميت ارضی ايران وظيفه هر حکومتی است و انجام اين وظيفه، سرکوب مردم را توجيه نمی
خود به معنای تأييد هرگونه اقدام نظامی خارجی نيستخودیمخالفت با جمهوری اسلامی به . 

های پايان دادن به حکومت و حتی ضرورت يا پيامدهای ها ايرانی حق دارند درباره آينده کشورشان، راهبا اين حال، ميليون
های متفاوت داشته باشندفشار خارجی ديدگاه  . 

نظرها را با توهين و نسبت دادن وابستگی و خيانت پاسخ دهدهيچ استادی در دانشگاه کلمبيا حق ندارد اين اختلاف . 

 چرا حمايت از اسرائيل بايد نشانه خيانت باشد؟ 

برد که گويی خود اين واژه برای محکوم کردن  ای به کار میگونهدباشی در سراسر مقاله خود واژه «صهيونيست» را به
 .يک انسان کافی است

اما صهيونيسم، در معنای تاريخی بنيادين خود، جنبشی برای تحقق حق تعيين سرنوشت ملی يهوديان و ايجاد ميهن ملی  
های گوناگون سياسی و ايدئولوژيک وجود داشته و داردآنان بود. مانند هر جنبش ملی ديگری، درون آن گرايش . 

های بنيامين نتانياهو مخالفت مانند انتقاد از هر دولت ديگری، انتقاد کرد، با سياستتوان از دولت اسرائيل به تناسب و بهمی
 .داشت، خواهان رعايت حقوق فلسطينيان بود و در عين حال از حق موجوديت و امنيت کشور اسرائيل دفاع کرد

ترين تعارضی ميان اين موضع و  آنکه کوچکتوان از روابط دوستانه ايران آينده با اسرائيل حمايت کرد، بیهمچنين می
دوستی ايرانی وجود داشته باشدميهن . 

روابط گسترده سياسی، اقتصادی و امنيتی داشتند. دشمنی کنونی ميان دو کشور نه  ١٣۵٧ايران و اسرائيل پيش از انقلاب 
های حکومت جمهوری اسلامی بوده  ها و سياستضرورتی تاريخی و نه خواست تغييرناپذير دو ملت، بلکه نتيجه تصميم



بوده است که روز جهانی قدس را برای نابودی اسرائيل ساخته   ١٣۵٨است. اين جمهوری اسلامی از همان آغاز در مرداد 
 .و پرداخته کرده است

تواند روابطی دوستانه و سازنده با اسرائيل داشته باشد؛ روابطی که به  من بر اين باورم که ايران آزاد و دموکراتيک می
 .سود مردم هر دو کشور و ثبات منطقه باشد

داند؟چرا دباشی چنين ديدگاهی را نشانه وابستگی به بيگانگان می  

شود که با اسرائيل دشمنی کند؟دوست محسوب میآيا از نظر او يک ايرانی تنها زمانی ميهن  

دوستی ايرانيان تبديل کرده اگر چنين باشد، او عملاً يکی از اصول ايدئولوژيک جمهوری اسلامی را به معيار سنجش ميهن
 .است

 رضا پهلوی و حق انتخاب مردم ايران

کند و حمايت او از همکاری با آمريکا و اسرائيل را دباشی در مقاله خود رضا پهلوی را با عباراتی تحقيرآميز توصيف می
داندنشانه وابستگی سياسی می . 

کند، اين واقعيت است که آينده نظام سياسی ايران بايد با اراده آزاد مردم تعيين شوداما آنچه نويسنده از آن غفلت می . 

تواند در گذار از جمهوری اسلامی و ايجاد زمينه برگزاری  کنم، زيرا معتقدم او میمن از شاهزاده رضا پهلوی حمايت می
 .انتخابات آزاد و استقرار يک حکومت سکولار و دموکراتيک نقشی مهم ايفا کند

اين حمايت به معنای اعطای حق حکومت موروثی يا ناديده گرفتن حق انتخاب مردم نيست. هيچ فردی، حتی شاهزاده رضا  
اندپهلوی، نبايد فراتر از رأی و اراده ملت قرار گيرد؛ مطلبی که خود ايشان بر آن پافشاری کرده  . 

اما به همان اندازه، هيچ روشنفکری نيز حق ندارد با تحقير هواداران يک شخصيت سياسی، آنان را از دايره ملت ايران  
 .خارج کند

های خارجی  تواند برنامه سياسی او را نقد کند و درباره همکاری او با دولت تواند با رضا پهلوی مخالفت کند. میدباشی می
گيردهای جدی مطرح سازد. اما توهين و تمسخر، جای استدلال سياسی را نمیپرسش . 

 آيا کمک خارجی هميشه خيانت است؟ 

يکی از محورهای اصلی مقاله دباشی اين است که ايرانيان مخالف جمهوری اسلامی با درخواست کمک از آمريکا يا  
کننداسرائيل، به ميهن خود خيانت می . 

تری استاين ادعا نيازمند بررسی دقيق . 

های سرکوبگر يا نيروهای  خواهانه برای مقابله با حکومتهای آزادی هايی است که جنبشتاريخ جهان سرشار از نمونه
انداشغالگر از کمک خارجی بهره گرفته . 

سودمند نيست. بايد هدف، روش، پيامدهای انسانی و ميزان احترام آن به   خود مشروع ياخودیاما کمک خارجی نيز به
 .استقلال و حق تعيين سرنوشت مردم بررسی شود

آميز حکومت را من معتقدم جمهوری اسلامی چنان ساختار امنيتی و سرکوبگری ايجاد کرده که امکان تغيير مسالمت
های  المللی و حتی اقدام نظامی عليه ساختارهای سرکوب و توانايیشدت محدود ساخته است. از اين رو، فشار مؤثر بينبه

توان صرفاً با برچسب «دخالت خارجی» از بحث سياسی حذف کرد نظامی حکومت را نمی . 



الملل، ضرورت، تناسب و حفاظت از غيرنظاميان بررسی شود. دفاع  با اين حال، هر اقدام نظامی بايد از نظر حقوق بين
های ضروری زندگی آنان نيستاز پايان جمهوری اسلامی مجوزی برای کشتار مردم يا نابودی زيرساخت . 

جاست: هدف بايد آزادی و امنيت تفاوت اساسی ميان حمايت از مردم ايران و حمايت از جمهوری اسلامی دقيقاً در همين 
 .ايرانيان باشد، نه صرفاً پيروزی يک قدرت خارجی بر قدرتی ديگر

 ايرانيان خارج از کشور؛ از مشروطه تا امروز

دهددباشی بخش بزرگی از مقاله خود را به تاريخ روشنفکری ايرانيان خارج از کشور اختصاص می . 

کند که در خارج از  هايی ياد میاکبر دهخدا، صادق هدايت و ديگر چهرهزاده، علی او از ميرزا آقاخان کرمانی، حسن تقی
 .ايران زندگی کردند و در تحولات فرهنگی و سياسی کشور نقش داشتند

اين بخش از مقاله او يادآور حقيقتی مهم است: ايرانيان مهاجر در دو قرن گذشته سهم بزرگی در پيشرفت فرهنگی و  
اندسياسی ايران داشته  . 

اند؟دهد که با ديدگاه سياسی او موافقاما پرسش اين است که چرا دباشی اين ميراث تاريخی را در انحصار کسانی قرار می   

ها و برقراری  آيا ايرانيان مهاجر امروز که برای آزادی زندانيان سياسی، حقوق زنان، جدايی دين از حکومت، پايان اعدام 
دهندگان همان سنت تاريخی نيستند؟کنند، ادامه دموکراسی تلاش می  

ها در خارج از  نگاران، هنرمندان، پزشکان، دانشگاهيان و کارآفرينان ايرانی که دهه آيا ناشران، نويسندگان، روزنامه
فايده» خوانده شوند؟اند، شايسته آن هستند که «انگل» و «بی کشور فرهنگ و زبان فارسی را زنده نگه داشته   

گويممن از تجربه شخصی خود سخن می . 

، يعنی بيش از چهار دهه پيش، در خارج از ايران به انتشار و معرفی آثار فارسی و انگليسی ١٩٨١شرکت کتاب از سال 
ايم پيوند فرهنگی ايرانيان ايم و کوشيدهدرباره تاريخ، ادبيات و فرهنگ ايران پرداخته است. صدها عنوان کتاب منتشر کرده

 .مهاجر را با سرزمين مادری حفظ کنيم

اندهای گوناگون چنين کردههزاران ايرانی ديگر نيز در زمينه . 

وارگی» نيستای مصداق «انگلها با هيچ معيار منصفانهاين فعاليت . 

های حميد دوستی خود از ديدگاهاند برای اثبات ميهنايرانيان مهاجر نه ملک شخصی يک جريان سياسی هستند و نه موظف
 .دباشی پيروی کنند

 روشنفکری يا تحقير مخالفان؟

کنددباشی در مقاله خود بارها به انديشمندانی مانند هگل، نيچه، ادوارد سعيد و فرانتس فانون استناد می . 

کندتنهايی يک نوشته را به اثری علمی و مستدل تبديل نمیاما استفاده از نام فيلسوفان بزرگ، به . 

 .نقد روشنفکری زمانی اعتبار دارد که بر شواهد، استدلال و انصاف استوار باشد

نامد، های مخالفان، آنان را «انگل»، «شياد»، «برده خانگی» و «خبرچين» می جای بررسی ديدگاههنگامی که نويسنده به
آوردگيرد و به تخريب شخصيت روی میاز عرصه نقد علمی فاصله می  . 



های کند، اما برای اثبات بسياری از اتهامنژاد را به خدمتگزاری به صهيونيسم متهم میدباشی آذر نفيسی و مسيح علی 
دهدسنگين خود در متن مقاله، شواهد کافی ارائه نمی . 

های آنان گيریتوان درباره منابع مالی، ارتباطات سياسی و موضعتوان با مواضع سياسی اين افراد مخالف بود. می می
ای اساسی وجود دارد پرسش کرد. اما ميان نقد مستند و متهم کردن افراد به خيانت يا مزدوری، فاصله  . 

نامدبرد که خود آن را «امپراتوری ناکارآمد آمريکا» میای بهره میتر آنکه دباشی از آزادی بيان در جامعه جالب . 

های يک جامعه آزاد استاو حق دارد چنين انتقادی داشته باشد. اين از ويژگی  . 

اما همين حق بايد برای ايرانيانی نيز محترم شمرده شود که با او درباره اسرائيل، آمريکا، رضا پهلوی يا آينده جمهوری  
نظر دارنداسلامی اختلاف . 

 اسرائيل، يهودستيزی و مسئوليت روشنفکران 

های دولت اسرائيل و دشمنی با يهوديان تمايزی روشن قائل شد در نقد مقاله دباشی بايد ميان مخالفت با سياست . 

گونه که حمايت از اسرائيل  خود يهودستيزی نيست؛ همانخودیانتقاد متناسب از دولت اسرائيل مانند هر دولت ديگری به
های دولت آن کشور نيستنيز به معنای تأييد تمام سياست . 

شود و هر ايرانیِ طرفدار روابط اما هنگامی که واژه «صهيونيست» به برچسبی فراگير برای تحقير اشخاص تبديل می
شود، بايد درباره پيامدهای چنين زبانی هشدار داددوستانه با اسرائيل به خيانت و وابستگی متهم می . 

ای که تاريخ حضور آن در اين کشور به بيش از دو هزار و پانصد سال  ايران سرزمين يهوديان ايرانی نيز هست؛ جامعه
گرددبازمی . 

ناپذير از تاريخ، فرهنگ و هويت ملی ايران هستنديهوديان ايرانی بخشی جدايی . 

های جمهوری اسلامی، از حق هيچ ايرانی نبايد به دليل يهودی بودن، حمايت از موجوديت اسرائيل يا مخالفت با سياست
 .مشارکت در آينده کشور محروم شود

دينان بايد در ايران آينده  گونه که حقوق مسلمانان، مسيحيان، بهائيان، زرتشتيان و پيروان ديگر اديان و همچنين بیهمان
 .تضمين شود، حقوق يهوديان نيز بايد بدون هيچ تبعيضی به رسميت شناخته شود

 .ايران آينده بايد بر پايه شهروندی برابر، نه وفاداری به يک ايدئولوژی مذهبی يا سياسی، بنا شود

 آيا جمهوری اسلامی واقعاً مدافع ايران است؟ 

ترين تناقض مقاله دباشی در همين پرسش نهفته باشدشايد مهم . 

پذيرد که جمهوری اسلامی مسئول سرکوب و کشتار در داخل ايران بوده است، اما در برابر تهديد خارجی آن را  او می
کندمدافع کشور معرفی می . 

البته هر حکومتی، حتی حکومتی سرکوبگر، ممکن است در برابر حمله خارجی از قلمرو کشور دفاع کند. اما اين واقعيت 
های داخلی و خارجی از ميان  بخشد و نه مسئوليت آن را در ايجاد بحران نه به آن حکومت مشروعيت دموکراتيک می

بردمی . 

 .دفاع واقعی از ايران تنها دفاع از مرزهای جغرافيايی نيست



دفاع از ايران يعنی دفاع از جان و آزادی مردم، حقوق زنان، آزادی انديشه و بيان، استقلال دستگاه قضايی، امنيت 
 .شهروندان و حق ملت برای انتخاب حکومت خود

گويی معاف شودتواند صرفاً با استناد به مقابله با دشمن خارجی از پاسخکند، نمیحکومتی که اين حقوق را نقض می . 

 .به باور من، جمهوری اسلامی در طول حيات خود بارها بقای نظام را بر منافع بلندمدت ملت ايران مقدم دانسته است

شودرنگ میهمين تفاوت ميان «حفظ نظام» و «حفظ ايران» است که در مقاله دباشی کم  . 

 سخن پايانی؛ ايران متعلق به همه ايرانيان است

 .حميد دباشی حق دارد با دونالد ترامپ، بنيامين نتانياهو، رضا پهلوی و هر جريان سياسی ديگری مخالفت کند

 .حق دارد با جنگ مخالف باشد و درباره پيامدهای دخالت نظامی خارجی هشدار دهد 

ها ايرانی و نسبت دادن خيانت به مخالفان نيستاما حق نقد سياسی، مجوز تحقير ميليون . 

کنند، الزاماً طرفدار جنگ يا نابودی کشور خود نيستند. بسياری از آنان  ايرانيانی که از پايان جمهوری اسلامی حمايت می
 .دقيقاً به اين دليل خواهان پايان اين حکومت هستند که معتقدند ادامه آن، آينده ايران و امنيت مردم را به خطر انداخته است

کنم. از نقش من از پايان جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی سکولار، دموکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر حمايت می
کنم و روابط دوستانه ايران آينده با آمريکا، اسرائيل و ديگر کشورهای شاهزاده رضا پهلوی در روند گذار پشتيبانی می

دانمجهان را به سود ملت ايران می  . 

اند، نه وابستگی و نه خيانتوطنیها نه نشانه بیاين ديدگاه . 

ها بحث کردای هستند که بايد بتوان آزادانه درباره آن ها مواضع سياسیاين . 

خواهم از حميد دباشی بپرسمدر پايان می : 

اگر ايرانيان خارج از کشور به دليل مخالفت با جمهوری اسلامی و حمايت از اسرائيل «انگل» و «خبرچين» هستند، پس 
کنند چيست؟ تکليف ايرانيانی که در داخل کشور عليه همين حکومت اعتراض می  

دهند، از نظر او به بيگانگان خدمت  آيا آنان نيز هنگامی که شعارهای مخالف سياست خارجی جمهوری اسلامی سر می
کنند؟ می  

توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت، اما حق انتخاب سياسی بخش بزرگی از ملت را به رسميت نشناخت؟آيا می  

گرايان و نه ملک هيچ استاد دانشگاه يا جريان  طلبان، نه ملک چپ ايران نه ملک جمهوری اسلامی است، نه ملک سلطنت
 .ايدئولوژيک ديگری. ايران متعلق به همه ايرانيان است

آنکه به نظر داشته باشند، بی آينده اين کشور بايد با اراده آزاد مردم آن تعيين شود؛ مردمی که حق دارند با يکديگر اختلاف
وطنی متهم شوندخيانت، مزدوری و بی . 

دوستی، احترام به آزادی، کرامت، امنيت  شود. معيار ميهندوستی با ميزان دشمنی با اسرائيل يا آمريکا سنجيده نمیميهن
 .و حق تعيين سرنوشت مردم ايران است

های سياسی، گم شده  و اين همان اصلی است که در نوشته حميد دباشی، زير انبوهی از شعارهای ايدئولوژيک و توهين
  .است


